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Abstract

T
he question of how the multiplicity observed in the world ema-
nates from the First Cause has been a subject of contention and 
diverse opinions among monotheistic thinkers, particularly Is-
lamic philosophers and theologians. The central issue in this 

discussion is the Rule of the One (qā'ideh al-wāḥid), which has led to nu-
merous disagreements regarding its validity and interpretations. In this 
article, using an analytical-descriptive method, some opinions on this is-
sue are first critiqued. Subsequently, to achieve a correct explanation of 
the creation of multiplicity, the claim of the Principle of Similarity is exam-
ined and proven, showing that, contrary to some views, this principle 
should not be used to prove the Rule of the One (qā'ideh al-wāḥid); rather, 
the rule can be established by carefully defining the complete cause (illat 
tāmmeh). After proving that, according to the correct formulation of the 
qā'ideh al-wāḥid, every single complete cause has a single effect, the man-
ner of creating multiplicity in effects can be explained in a way similar to 
Khāja Naṣīr's exposition in Sharḥ al-Ishārāt, such that the qā'ideh al-
wāḥid is not violated, and the objections of its opponents are not applica-
ble. In the present article, to simplify the understanding of this issue, by 
proving that the causal relationship is an instance of the function in math-
ematics, the emanation of multiplicity from the First Cause is modeled, 
and finally, the advantages of this modeling are stated.
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ــه از علــت نخســتین ایجــاد شــده،  کثــرت مشــهود در جهــان چگون ــه  ک ایــن مســئله 
کلام اندیشــمندان موحــد به‌ویــژه فیلســوفان و متکلمــان اســامی محــل مناقشــه و  در 
کــه  تضــارب آراء بــوده اســت. مســئلۀ محــوری ایــن بحــث نیــز قاعــدۀ الواحــد اســت 
ــود.  ــاهده می‌ش ــیر آن مش ــن تفاس ــت و همچنی ــورد صح ــیاری درم ــاف آرای بس اخت
در ایــن نوشــتار بــه روش تحلیلی‌توصیفــی ابتــدا بــه نقــد برخــی اقــوال در ایــن مســئله 
کثــرت، ابتدا  پرداختــه شــده و در ادامــه به‌منظــور دســت‌یابی بــه تبیین صحیح ایجاد 
کــه برخــاف برخــی اقــوال نبایــد از  مدعــای اصــل ســنخیت بررســی و اثبــات می‌شــود 
کــرد، بلکــه ایــن قاعــده را می‌تــوان بــا  ایــن اصــل در اثبــات قاعــدۀ الواحــد اســتفاده 
کــه طبــق تقریــر  کــرد. پــس از اثبــات ایــن مطلــب  دقــت در تعریــف علــت تامــه اثبــات 
صحیــح قاعــدۀ الواحــد هــر علــتِ تامــۀ واحــدی معلــول واحــدی دارد، نحــوۀ ایجــاد 
کثــرت در معلــولات را می‌تــوان بــه شــیوه‌ای شــبیه بــه بیــان خواجــه نصیرالدیــن طوســی 
کــه هــم قاعــدۀ الواحــد نقــض نشــود و هــم اشــکالات  کــرد  در شــرح اشــارات تبییــن 
مخالفــان ایــن قاعــده وارد نباشــد. در نوشــتار حاضــر بــرای درک ســاده‌تر ایــن مســئله 
کثرت  بــا اثبــات اینکــه رابطــۀ علیــت مصداقــی از »تابع« در ریاضیات اســت، صــدور 
از علــت نخســتین، مدل‌ســازی و در خاتمــه مزایــای ایــن مدل‌ســازی بیــان می‌شــود.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

کنــون، مبحــث  گذشــته تا یکــی از مهم‌تریــن مباحــث بســیاری از فلســفه‌ها به‌ویــژه فلســفۀ اســامی از 
گیــر بــرای  علیــت اســت. معنــای علیــت و وجــود علیــت بیــن موجــودات و پدیده‌هــا ازجملــه امــور فرا
گرفتــن علیــت بیــن  انســان‌ها بــه نظــر می‌رســد؛ چــون انســان‌ها در طــول تاریــخ بــا مفــروض در نظــر 
کثــر انســان‌ها وجــود  گــر ا کــه ‌بــه شــناخت بهتــر جهــان پرداخته‌انــد و ا موجــودات و پدیده‌هــا بــوده 
کشــف علــل پدیده‌هــا  علیــت بیــن پدیده‌هــای جهــان را مفــروض نداشــتند، این‌همــه تــاش در جهــت 
کــه اندیشــمندان  گیــری اعتقــاد بــه علیــت بیــن انســان‌ها، هنگامــی  انجــام نمی‌گرفــت. بــا وجــود ایــن فرا
کرده‌انــد، چالش‌هــای فکــری زیــادی  هــر عصــری دربــارۀ علیــت و مســائل مربــوط بــه آن اندیشــه‌ورزی 
کرده‌انــد. بــه وجــود آمــده اســت؛ تاحدی‌کــه عــده‌ای قانــون علیــت و عــده‌ای لــوازم ایــن قانــون را انــکار 
یــادی وجــود  کــه درمــورد آن بیــن متکلمــان و فلاســفۀ اســامی اختــاف نظــر ز یکــی از فــروع علیــت 
داشــته اســت، مســئلۀ نحــوۀ صــدور معلــولات از علــت نخســتین و به‌تبــع آن، قاعدۀ مشــهور الواحد بوده 
کثــرات از یــک علــت نخســتین بــه وجــود آمــده، ازجمله مســائل  کــه چطــور این‌همــه  اســت. ایــن مســئله 
مــورد توجــه و تأمــل بــوده اســت. برخــی حتــی پیشــینۀ تفکــر دربــارۀ ایــن مســئله را دورۀ پیشاســقراطیان 
می‌داننــد )خادمــی؛ عســگری، 1396(. در فلســفۀ اســامی نیــز مســئلۀ چگونگــیِ صــدور معلــولات از علــت 
کــه به‌طــور جــدی بــه اقامــۀ  نخســتین همــواره مــورد توجــه بــوده اســت. نخســتین فیلســوف مســلمانی 
برهــان بــر قاعــدۀ الواحــد پرداختــه، ابن‌سیناســت )خادمــی؛ عســگری، 1396(. یکــی از تقریرهــای شــایان 
کــه  کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه می‌شــود، می‌تــوان نظــر خواجــه نصیرالدیــن طوســی دانســت  توجــه را 
در شــرح اشــارات و تنبیهــاتِ ابن‌ســینا بیــان فرمــوده اســت )طوســی، 1386، ج3، ص829(. شــیخ اشــراق نیــز 
کتــاب حکمــة الاشــراق خــود بــه ایــن مســئله بــا اصطلاحــات خــاص مکتــب خــود پرداختــه اســت  در 
کثــرت معلــولات را به‌گونــه‌ای متمایــز از پیشــینیان تبییــن می‌کنــد )ســهروردی، 1392، ص161-167(. از  و 
کــه در ســال‌های اخیــر پیرامــون ایــن مســئله انجــام شــده و در آنهــا ســعی شــده ایــن  پژوهش‌هایــی 
کــه ایــن مســئله را از دیــدگاه حکمــت متعالیــه  کــرد  مســئله بررســی شــود، می‌تــوان بــه ایــن عنوان‌هــا اشــاره 
کثــرات از واحــد متعــال بــا  کرده‌انــد: »بررســی آراء صدرالمتألهیــن پیرامــون نحــوۀ پیدایــش  بررســی 
کوئینــاس و  کثــرات از واحــد از منظــر آ تکیــه بــر نقــد قاعــدۀ الواحــد« )آزادگان؛ عظیمــی، 1399(، »پیدایــش 
کثــرت از وحــدت از دیــدگاه  ئــی؛ فهیــم؛ جعفــری اشــکاوندی، 1400( و »بررســی نحــوۀ صــدور  ملاصــدرا« )ملا
کــه ســعی شــده در آن نحــوۀ صــدور معلــولات  ملاصــدرا« )عباســی؛ حیــدری، 1401(. از پژوهش‌هایــی هــم 
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و ســاختار تشــکیکیِ هســتی در تقریرهــای مختلــف بررســی و مدل‌ســازی هندســی شــود، می‌تــوان بــه 
کــرد.  مقالــۀ »منظــری نــو از ســاختار تشــکیکیِ هســتی در حکمــت متعالیــه« )جوارشــکیان، 1382( اشــاره 
کثــرت از علــت نخســتین بیــان شــده، شــبیه روش  کــه در ایــن نوشــتار بــرای تبییــن نحــوۀ صــدور  روشــی 
ــر در  ــا بیانــات خواجــه نصی ک نوشــتار حاضــر ب ــر در شــرح اشــارات اســت. وجــه اشــترا خواجــه نصی
ــرای  کــه در هــر دو روش برخــاف بســیاری از اقــوال دیگــر ب کثــرت ایــن اســت  تبییــن نحــوۀ صــدور 
کثیــره در اولیــن معلــول توجیــه شــوند، بلکــه  کــه حیثیــات  کثــرت معلــولات، ســعی نمی‌شــود  تبییــن 
کثــرت معلــولات بــر مبنــای تقریــری خــاص از قاعــدۀ الواحــد تبییــن خواهــد شــد. وجــوه نــوآوری نوشــتار 
ــی صــورت  ــرت، یعن کث ــری از نحــوۀ صــدور  ــن تقری ــای فلســفی چنی ــرار اســت: اولاً مبن حاضــر ازاین‌ق
کــه درمــورد علت‌هــای تامــه اعــم از بســیط یــا غیربســیط اســت، بــا توجــه بــه  صحیــح قاعــدۀ الواحــد 
ــوان  ــا معرفــی رابطــۀ علیــت به‌عن ــاً تــاش شــده ب ــان و اثبــات شــده اســت. ثانی تعریــف علــت تامــه بی
یــک تابــع، ایــن مســئله مدل‌ســازی شــود. وجــه نــوآوری دیگــر ایــن پژوهــش پرداختــن دقیــق بــه اصــل 
کــه نبایــد در اثبــات قاعــدۀ الواحــد از ایــن اصــل اســتفاده شــود. ســنخیت و اثبــات ایــن مطلــب اســت 

گرفتــه شــده و در مســئلۀ نحــوۀ صــدور معلــولات از علــت  کــه از قانــون علیــت نتیجــه  دو فرعــی 
: آرا هســتند، عبارت‌انــد از نخســتین نقشــی اساســی ایفــا می‌کننــد و محــل اختــاف 

1. اصــل ســنخیت: یعنــی بایــد بیــن علــت و معلــول ســنخیت باشــد و ایــن ســنخیت ســببِ صــدور 

گــر در علیــت، ســنخیت میــان علــت و معلــول لازم نباشــد،  معلــول معیــن از یــک علــت معیــن اســت. ا
ــز باشــد )طباطبایــی، 1398، ج2، ص81(. ــرای هــر چی ــود هــر چیــزی علــت ب ممکــن ب

2. قاعــدۀ الواحــد: یعنــی از علــت واحــد فقــط معلــول واحــد صــادر می‌شــود )طباطبایــی، 1398، ج2، 

ص81 و 82(.

چالش‌‌هــای مســئلۀ نحــوۀ صــدور معلــولات از علــت نخســتین به‌دلیــل فــرع دوم، یعنــی قاعــدۀ 
یــادی بــه قبلــی دارد و چالش‌هــای ایــن  الواحــد پدیــد آمــده اســت؛ لکــن قاعــدۀ الواحــد ارتبــاط ز

کــه اصــل ســنخیت به‌درســتی تبییــن شــود. مســئله فقــط در صورتــی برطــرف خواهــد شــد 

1. بررسی اصل سنخیت

کــه هــر معلولــی از هــر علتــی بــه وجــود نمی‌آیــد و بایــد بیــن علــت و معلــول رابطــه و  شــکی نیســت 
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ــاح  ــود )مصب ــر می‌ش ــول« تعبیی ــت و معل ــن عل ــنخیتِ بی ــه »س ــه ب ــن رابط ــد. از ای ــی باش ــبت خاص مناس
یــزدی، 1382، ج2، ص68(. اصــل ســنخیت را به‌بیــان دقیق‌تــر بــه ایــن صــورت تقریــر می‌کننــد:

‍ˮ̂ از علــت معیــن، فقــط معلــول معینــی صــادر می‌شــود و معلــول معیــن، فقــط از
علــت معینــی امــکان صــدور دارد )طباطبایــی ،1364، ص214(.

کــه در معلــول هســت، بایــد علــت  کمــالِ وجــودی  کــه هــر ســنخ  گــر منظــور از ســنخیت ایــن باشــد  ا
کمــال را دارا باشــد، ایــن اصــل را می‌تــوان بدیهــی یــا نزدیــک بــه  هســتی‌بخش آن معلــول همــان ســنخ 
بدیهــی بــه شــمار آورد. چــون ایــن تقریــر از اصــل ســنخیت، نتیجــۀ ایــن قاعــدۀ معــروف و بدیهــی اســت 

کــه »فاقــد شــیء نمی‌توانــد معطــیِ شــیء باشــد« )مصبــاح یــزدی، 1382، ج2، ص68(.
گرفــت؛ زیــرا ایــن بیــان در نســبت  بــا ایــن تقریــر از اصــل ســنخیت، نمی‌تــوان قاعــدۀ الواحــد را نتیجــه 
کمــالات  کــه علــت وقتــی معلولــی را ایجــاد می‌کنــد،  بیــن علــت و معلــول، فقــط ایــن نتیجــه را می‌دهــد 
کت  کنــد ســا کــه علــت می‌توانــد صــادر  کامل‌تــر از آن داراســت و درمــورد تعــداد معلولــی  او را به‌نحــو 
کمــال یــا یــک حیثیــت وجــودی داشــته باشــد، می‌توانــد  گــر علــت، یــک ســنخ  اســت، چــون حتــی ا
کمــال وجــودی خــودش افاضــه  کمتــر از مرتبــۀ  کمــال وجــودی را البتــه به‌میــزان  بی‌شــمار مرتبــه از آن 
ــب  ــد، به‌مرات کن ــادر  ــد ص ــه می‌توان ک ــی  ــرت معلولات کث ــد،  ــته باش ــدد داش ــالات متع کم ــم  ــر ه گ ــد. ا کن
گانــه بی‌شــمار معلــول دارای  کــه دارد جدا کمالــی  بیشــتر خواهــد شــد؛ چــون هــم می‌توانــد از هــر ســنخ 
کمالاتشــان  کــه  کنــد  کنــد و هــم می‌توانــد بی‌شــمار معلــول دیگــر صــادر  کمــال صــادر  همــان ســنخ 

کمــال علــت در مراتــب مختلــف اســت. ترکیبــی از چنــد 
که تعین وجــودی یافتــه و درنتیجه  گــر هــم در اصــل ســنخیت مــراد از لفــظ »معیــن« موجــودی اســت  ا
ــی  ــد معط ــیء نمی‌توان ــد ش ــدۀ »فاق ــوان از قاع ــه می‌ت ــنخیت را ن ــل س ــر از اص ــن تقری ــت، ای ــد اس واح
گرفــت؛  گرفــت و نــه می‌تــوان آن را مقدمــه‌ای بــرای اثبــات قاعــدۀ الواحــد در نظــر  شــیء باشــد« نتیجــه 
کــه به‌جــای لفــظ »واحــد« از لفــظ »معیــن« اســتفاده  چــون ایــن تقریــر یــا همــان قاعــدۀ الواحــد اســت 
کــه واحــد اســت، تعیــن وجــودی  شــده اســت، یــا چــون وحــدت مســاوق وجــود اســت، پــس موجــودی 
هــم دارد و درنتیجــه معیــن اســت. ایــن تقریــر از اصــل ســنخیت، نتیجــۀ قاعــدۀ الواحــد اســت و بــرای 
کــه برخــی در اثبــات اصــل ســنخیت ایــن  کــرد؛ همان‌گونــه  اثبــات آن بایــد از قاعــدۀ الواحــد اســتفاده 

کار را انجــام داده‌انــد )قــدردان قراملکــی، 1375، ص75(.
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2. بررسی قاعدۀ الواحد

کــه پیرامــون آن بحث‌هــای  قاعــدۀ الواحــد را می‌تــوان از چالشــی‌ترین مســائل فلســفه بــه شــمار آورد 
کثــراً از متکلمــان هســتند. عرفــا هــم در عیــن اینکــه بــا اصــل  زیــادی شــده اســت. مخالفــان ایــن قاعــده ا
قاعــده مخالفــت ندارنــد، در تفســیر بــا فیلســوفان هماهنــگ نیســتند )خادمــی، 1380، ص۱۱۹(. فیلســوفان 
گرچــه غالبــاً موافــق ایــن قاعده‌انــد، در تفســیر و جزئیــات و تعییــن مصادیــق قاعــده اختلاف‌هایــی  هــم ا
دارنــد: عــده‌ای مجــرای تحقــق ایــن قاعــده را در وحــدت حقــۀ حقیقیــه می‌داننــد و عــدۀ دیگــری 

وحــدت عام‌تــری را جایــز می‌داننــد )خادمــی، 1380، ص80(.
کــه مــا بالوجــدان می‌یابیــم از علــت  موافقــان قاعــده هنــگام مواجهــه بــا ایــن اشــکال مخالفــان 
کــه علــت  بیــان مــی دارنــد  آثــار و معلول‌هــای متعــدد صــادر می‌شــود،  واحــدی ماننــد نفــس مــا 
کــه از جمیــع جهــات بســیط باشــد؛ ماننــد ذات باری‌تعالــی  موردنظــر در قاعــدۀ الواحــد علتــی اســت 

کــه هیچ‌گونــه ترکیــب حقیقــی را نمی‌تــوان درمــورد آن متصــور شــد.
موافقــان قاعــدۀ الواحــد ادعــا می‌کننــد از خداونــد به‌عنــوان علت‌العلــل یــا علــت نخســتینِ همــۀ 
موجــودات، بی‌واســطه فقــط یــک معلــول صــادر شــده اســت )شــیرازی، 1398، ص219(. ایــن عــات 
کــه ایــن بیــان را در  نخســتین را فلاســفه »عقــل اول« و عرفــا »وجــود منبســط« نامیده‌انــد. مخالفــان 
تعــارض بــا قــدرت نامتناهــی خــدا انگاشــته‌اند، چنیــن اشــکال می‌کننــد: پــس چگونــه ادعــا می‌شــود 
که شــما فلاســفه  کــه طبــق اصــل ســنخیت  کــه از عقــل اول بیــش از یــک معلــول صــادر شــده اســت؟ چرا
ــع الجهــات باشــد و از او هــم  ــن جمی ــز ماننــد خداونــد بایــد بســیط مِ یــد، عقــل اول نی ــول دار آن را قب
ــه  ک ــوند  ــود ش ــم موج ــول ه ــولات در ط ــات و معل ــت مخلوق ــود و می‌بایس ــادر ش ــول ص ــک معل ــط ی فق
بالوجــدان باطــل اســت. فیلســوفان در جــواب بــه ایــن اشــکال بــه روش‌هــای مختلفــی بیــان می‌کننــد 
ــود.  ــول از او می‌ش ــک معل ــش از ی ــدور بی ــوزِ ص ــرت مج کث ــه آن  ک ــت  ــی اس کثرت ــل اول دارای  ــه عق ک
کثــرت عبارت‌انــد از اینکــه عقــل اول وجــود، ماهیــت و نیــز امــکان ماهیــت  برخــی از ایــن جهــات 
؛ فیاضــی، 1396،  دارد یــا اینکــه خــودش علــت خــودش و نیــز امــکان خــودش را تعقــل می‌کنــد )حیدرپــور
کرده‌انــد، ایــن بیانــات خالــی از اشــکال نیســت  کــه برخــی محققــان اشــاره  ص79و80(. امــا همان‌گونــه 

)جــوادی آملــی، 1393، ص441(.

کثــرت تعقــل بــرای  گــر  کــه ا کثــرت تعقل‌هــای او، ایــن اشــکال وارد اســت  کثــرت اول بــا  در تبییــن 
کافــی باشــد، ایــن امــر در علــت نخســتین یعنــی خداونــد نیــز لازم می‌آیــد )ابن‌عربــی، 1397،  کثیــر  صــدور 
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یــۀ وســاطت  کثیــر از واحــد را بــه خــود خــدا نســبت داد و نیــازی بــه نظر ص111(. پــس می‌تــوان صــدور 

، هــم ذات خــود و هــم وجــوب ذات خــود و هــم عقــل اول را تعقــل  عقــول نیســت؛ چــون خــدا نیــز
؛ فیاضــی، 1396، ص80(. می‌کنــد )حیدرپــور

کــه عقــل اول دارای وجــود، ماهیــت و امــکان ماهیــت اســت  کثــرت عقــل اول بــا ایــن بیــان  در تبییــن 
کــه ماهیــت و امــکان عقــل اول، امــوری اعتباری‌انــد و ایــن امــور اعتبــاری  نیــز ایــن اشــکال وارد اســت 

؛ فیاضــی، 1396، ص80(. نمی‌تواننــد منشــأ صــدور چیــزی شــوند )حیدرپــور
کثــرت در اولیــن معلــول  کــه بــه هــر روشــی،  کــرد و ایــن تعمیــم را داد  از جــواب اخیــر می‌تــوان اســتفاده 
یــا همــان عقــل اول تبییــن شــود، نمی‌تــوان بــه اشــکال وارد بــر قاعــدۀ الواحــد پاســخ داد. ایــن مطلــب 
گــر  کــه در عقــل اول فــرض می‌شــود، یــا حقیقی‌انــد یــا نیســتند. ا کثیــری  برهــان ســاده‌ای دارد: حیثیــات 
گفتــه  گــر  کــه ایــن حیثیــات حقیقــی معلــول چــه علتی‌انــد؟ ا حقیقی‌انــد، ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود 
کــه بــا ایــن فــرض، قاعــدۀ الواحــد درمــورد خداونــد نقــض شــده اســت؛ چــون  شــود معلــولْ خداســت 
گفتــه شــود معلــولِ عقــل اول‌انــد،  گــر  از او هــم عقــل اول و هــم حیثیــات عقــل اول صــادر شــده اســت. ا
ــد  ــدۀ الواح ــدارد، درنتیجــه قاع ــۀ علــت وجــود ن ــول در مرتب ــد و معل ــر دارن ــول تغای ــت و معل چــون عل
کــه عقــل اول درحالی‌کــه خالــی از حیثیــات و  درمــورد عقــل اول نقــض شــده اســت؛ بــه ایــن دلیــل 
گــر هــم حیثیــات عقــل  کــرده اســت. ا کثیــر یعنــی همــان حیثیــات را صــادر  بســیط بــوده، معلول‌هــای 

کثــرت حقیقــی شــوند. اول حقیقــی نیســتند، پــس نمی‌تواننــد منشــأ صــدور معلول‌هایــی بــا 
کلام  کــه بیــان شــیخ اشــراق نســبت‌به  در توضیــح نحــوۀ صــدور معلــولات از علــت نخســتین، مزیتــی 
کــه جایــز  کثــرت بــه ایــن مطلــب اشــاره می‌کنــد  کــه در خــال تبییــن نحــوۀ  مشــائیان دارد، ایــن اســت 
کننــد تــا معلــول واحــدی را پدیــد آورنــد )ســهروردی، 1392، ص171(. بــه ایــن  اســت انــوار باهــم مشــارکت 
کثــرت معلــولات پــس از مرتبــۀ  بیــان، اشــکال فــوق وارد نیســت؛ امــا چــون ایشــان نیــز بــرای توجیــه 
کثــرت در نــور اقــرب و انــوار مراتــب بعــد بــا  کــه »نــور اقــرب« می‌نامــد در پــی تبییــن نحــوۀ  اولیــن معلــول 
لحــاظ حیثیاتــی ماننــد فقــر و غنــا یــا قهــر و محبــت اســت )ســهروردی، 1392، ص161-165(، دیــدگاه ایشــان 
کــه  کامــل دانســت، چــون اشــکال فــوق بــر ایــن رویکــرد نیــز وارد اســت. امــا پاســخی  را نیــز نمی‌تــوان 
خواجــه نصیــر در شــرح اشــارات بــه ایــن مســئله می‌دهــد، مصــون از ایــن اشــکال اســت؛ چــون خواجــه 
کنیــم، در مرتبــۀ اول صــدور معلول‌هــا  گــر مبــدأ اول را الــف فــرض  کثــرت را چنیــن تبییــن می‌کنــد: ا
کــه آن را ب می‌نامیــم. در مرتبــه دوم از الــف به‌واســطۀ ب،  فقــط یــک معلــول از الــف صــادر می‌شــود 
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معلولــی بــه نــام ج و از ب به‌تنهایــی معلولــی بــه نــام د می‌توانــد صــادر شــود و در مرحلــۀ بعــد، دوازده 
ــف به‌واســطۀ ج یــک معلــول  ــه از ال ــن مرحل ــت در ای ــز اس ــون جای ــد؛ چ ــدور دارن ــکان ص ــول ام معل
صــادر شــود )1(، به‌واســطۀ د معلــول دیگــر )2(، به‌واســطۀ ج و د باهــم نیــز یــک معلــول )3(، به‌واســطۀ 
ب و ج و د معلــول دیگــر )4(، به‌واســطۀ ج و ب معلــول دیگــر )5( و به‌واســطۀ د و ب معلــول دیگــری 
)6(. از ب نیــز به‌واســطۀ ج معلولــی صــادر می‌شــود )7( ، به‌واســطۀ د معلولــی )8( و به‌واســطۀ ج و 
ــز معلــول دیگــری )9(. همچنیــن جایــز اســت از ج به‌تنهایــی معلولــی صــادر شــود )10(، از د نیــز  د نی
به‌تنهایــی معلولــی )11( و از ج و د باهــم نیــز معلــول دیگــری )12(. بــه همیــن ترتیــب، هرچقــدر مراحــل 
ــر از  ــرتِ ممکــن بیشــتر می‌شــود )طوســی، 1386، ج3، ص829(. در ایــن تقری کث ــد،  کن صــدور ادامــه پیــدا 
ــری فــرض شــود،  کثی کثــرت، بــدون اینکــه لازم باشــد در علت‌هــا حیثیت‌هــای  مســئلۀ نحــوۀ صــدور 

کثــرت معلول‌هــا تبییــن می‌شــود.
کــه از الــف به‌واســطۀ  کــه »ج معلولــی اســت  در اینجــا ســؤال و شــبهه‌ای در تقدیــر اســت: بیــان شــد 
کــه از الــف به‌واســطۀ ب  ب صــادر شــده اســت«؛ درحالی‌کــه د را هــم می‌تــوان معلولــی دانســت 
ــود ب از  ــون خ ــت، چ ــده اس ــادر ش ــی ص ــه د از ب به‌تنهای ــود اینک ــا وج ــون ب ــت، چ ــده اس ــادر ش ص
ــزارۀ »د از الــف به‌واســطۀ ب صــادر شــده« درســت اســت. پــس چطــور ج و د  گ الــف صــادر شــده، 
ک لفظــی رخ داده و  کــه در ایــن بیــان، اشــترا دو معلــول متمایــز هســتند؟ پاســخ ایــن شــبهه آن اســت 
معنــای واســطه بــودن ب بــرای ج و د یکســان نیســت، معنــای واســطه بــودن ب در معلــول د ایــن اســت 
کــه ب علــت قریــب د و الــف علــت بعیــد د اســت؛ امــا اینکــه خواجــه فرمــوده ج از الــف به‌واســطۀ ب 
کلام  کــه الــف علــت بعیــد ج اســت، بلکــه مــراد از وســاطت در  صــادر می‌شــود، منظــور ایــن نیســت 
ایشــان به‌نوعــی مشــارکت اســت. ولــی چــون الــف اشــرف از ب و در حقیقــتْ علــت آن اســت، از لفــظ 
کــه از ب به‌واســطۀ  مشــارکت اســتفاده نشــده اســت. همچنیــن در مرتبــۀ بعــد به‌عنــوان مثــال بیــان شــده 
ج و د معلولــی صــادر می‌شــود. در اینجــا هــم چــون ب اشــرف از ج و د اســت، آنهــا در نقــش واســطه و 
کــه مــراد از توســط و  کلام خواجــه بــر ایــن مطلــب  نــه شــریک ب محســوب شــده‌اند. قرینــۀ دیگــر در 
، امــکان ایجــاد  کــه در مرتبــۀ دوم صــدور کــه در معلــول دوازدهمــی  واســطه مشــارکت اســت، ایــن اســت 
آن هســت، چــون ج و د در یــک مرتبه‌انــد و علیتــی نســبت‌به هــم ندارنــد، می‌گویــد جایــز اســت از 
کــه از ج به‌واســطۀ د یــا از د به‌واســطۀ ج معلولــی  ج و د باهــم معلولــی صــادر شــود و بیــان نمی‌کنــد 

می‌توانــد صــادر شــود.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه در ابتدا بــا دقت  در ایــن نوشــتار نیــز ایــن مســئله تقریبــاً بــه همیــن روش تبییــن می‌شــود؛ بــا ایــن تفــاوت 
کــه قاعــدۀ الواحــد درمــورد علت‌هــای تامــه بــدون فرض  در تعریــف علــت تامــه ایــن مطلــب اثبــات می‌شــود 
بســاطت آنهــا برقــرار اســت. یعنــی از علــت تامــۀ واحــد، معلــول واحــد صــادر می‌شــود. بــا ایــن بیــان از قاعــدۀ 
الواحــد، در اثبــات آن نیــازی بــه اســتفاده از اصــل ســنخیت نیســت، بلکــه بــا دقــت در تعریــف علــت تامــه 
کــرد. بــرای ایــن مقصــود، اول لازم اســت در تعریــف علــت و  به‌ســادگی می‌تــوان قاعــدۀ الواحــد را اثبــات 

کــرد. معلــول، اقســام علــل و تعریــف هریــک از اقســام علــل تأمــل 
کــه موجــود دیگــری یــا همــان معلــول در وجود  گفتــه می‌شــود علــت آن موجــودی اســت  در تعریــف علــت 
کــه بــرای  خــود بــر آن توقــف دارد و بــا عــدم آن ممتنــع می‌شــود )شــیرازی، 1368، ج2، ص127(. اولیــن تقســیمی 
گفته‌شــده، علت  کــرد، تقســیم علــت بــه علــت حقیقــی و معد اســت. طبــق تعریف  علــت بایــد بــه آن توجــه 
کــه زمینه‌ســاز ایجــاد معلــول بــوده اســت، امــا معلــول توقــف وجــودی بــر آن نــدارد،  معــد یعنــی موجــودی 
،. چنیــن علتــی خــارج از تعریــف بیان‌شــده بــرای علــت قــرار می‌گیــرد و علــت حقیقــی  مثــل نجــار بــرای میــز
نیســت؛ پــس اطــاق علــت بــه چنیــن موجــودی اطلاقــی مجازی و همچنین تقســیم علــت به این دو قســم، 
کــه واســطه‌ای بیــن او معلولــش  تقســیمی مجــازی اســت. همچنیــن علــت تقســیم می‌شــود بــه علــت قریــب 
کــه بیــن او و معلولــش واســطه یــا واســطه‌هایی قــرار دارد )طباطبایــی، 1398، ج2، ص31(.  نیســت و علــت بعیــد 
که برای علل بیان شــده اســت و در این نوشــتار بررســی دقیق آن مورد توجه اســت، تقســیم  تقســیم دیگری 
کــه هرآنچــه را معلــول نیــاز دارد، شــامل  علــت بــه علــت تامــه و علــت ناقصــه اســت. علــت تامــه علتــی اســت 
کــه بــا وجــود علــت تامــه، وجــود معلــول ضــروری اســت )طباطبایــی، 1398، ج2، ص33(.  می‌شــود؛ به‌گونــه‌ای 
گفتــه  کــه بــه آن »اصــل ضــرورت« یــا »جبــر علّــی و معلولــی« نیــز  گرفتــه می‌شــود  از ایــن تعریــف نتیجــه‌ای 
می‌شــود و بــر مبنــای آن، وجــود معلــول در ظــرف وجــود علــت تامــۀ خــود ضــرورت و وجــوب بالقیــاس دارد 
کــه  کــه تامــه نباشــد نیــز ناقصــه نامیــده می‌شــود. شــایان ذکــر اســت  )طباطبایــی، 1398، ج2، ص46(. علتــی 

کــه بتــوان تعریــف  علــت و معلــول از معقــولات ثانیــۀ فلســفی‌اند؛ پــس تحــت مقــولات عشــر قــرار نمی‌گیرنــد 
گفتــه می‌شــود، تعریــف بــه رســم‌اند و درنتیجــه منحصــر  کــه بــرای آنهــا  کــرد و تعریف‌هایــی  حــدی بیــان 
کــه هــم جامــع و هــم مانــع اغیــار باشــد.  کــرد  به‌فــرد نمی‌باشــند و می‌تــوان تعریف‌هــای دیگــری هــم بیــان 
کــه در ایــن نوشــتار بــرای علــت تامــه تبییــن و اســتفاده می‌شــود، ایــن اســت: علــت تامــه مجموعــۀ  تعریفــی 
کافــی اســت. در توجیه و تفســیر  کــه بــرای وجــود معلــول، لازم و  همــۀ موجــودات، حیثیــات و شــرایطی اســت 
کــه نقــش مهمــی در ایــن تعریــف دارنــد،  ــه تمــام اجــزای آن توجــه شــود. دو صفتــی  ــد ب ایــن تعریــف بای
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گر این  کافــی بــودن از تحلیــل صفــت »تامــه« بــه دســت می‌آیــد و ا کافــی« هســتند. صفــت  صفــات »لازم« و »
صفــت در تعریــف علــت تامــه ذکــر نشــود، علــت مذکــور در حقیقــت ناقصــه اســت و بــرای وجــود معلــول، 
چیزهــای دیگــری هــم نیــاز اســت. صفــت لازم بــودن هــم از تحلیــل خــود »علــت« فهمیــده می‌شــود؛ چــون 
گــر چیــزی بــرای وجــود معلــول  بنــا بــه تعریــف علــت و معلــول، معلــول در وجــود خــود بــه علــت نیــاز دارد و ا
لازم نباشــد، معلــول نیــازی بــه آن نــدارد و نبایــد جــزء علــت بــه حســاب آیــد. لفــظ »شــرایط« نیــز بایــد در 
کــه بــرای وجــود معلــول نقــش  کثــر علیت‌هــا عــاوه بــر وجــود موجوداتــی  گنجانــده شــود؛ چــون در ا تعریــف 
گر واقع نباشــند، معلــول ایجاد نخواهد شــد.  کــه ا علــت دارنــد، شــرایطی هــم بــرای وجــود معلــول وجــود دارد 
بــرای مثــال، روشــناییِ مــاه معلــول نــور خورشــید اســت، امــا نمی‌توان نــور خورشــید را علت تامۀ روشــنایی ماه 
کــه مانعــی وجــود دارد، معلــول مذکــور موجــود نخواهــد شــد. پــس  دانســت؛ چــون در مواقعــی مثــل خســوف 
بایــد شــرایطی مثــل عــدم مانــع را نیــز در اجــزای علــت تامــه بــه حســاب آورد. لفظ»حیثیات« هــم در تعریف 
گفته می‌شــود موجودی بــا ملاحظۀ حیثیتــی از آن، علت  علــت تامــه ضــروری بــه نظــر می‌رســد؛ چــون وقتــی 
بــرای معلولــی اســت و بــا ملاحظــۀ حیثیــت دیگــری از آن، علت بــرای معلول دیگری می‌باشــد، نباید علت 
گاه بیــان  کــه اشــاره شــد، در حکمــت مشــاء  تامــۀ دو معلــول را یکــی دانســت. به‌عنــوان مثــال همان‌گونــه 
کــه علــت خــود را تعقــل می‌کنــد، معلولــی یــا همــان عقــل دوم را صــادر  کــه عقــل اول از ایــن حیــث  می‌شــود 
کــه خــود را تعقــل می‌کنــد، معلــول دیگــری یــا همــان فلــک اول را صــادر می‌کنــد. در  می‌کنــد و از ایــن حیــث 
کــه در ایجــاد معلــول مربــوط بــه خــود نقــش لازمــی  گفته‌شــده همان‌طــور  ایــن مــورد، هریــک از حیثیت‌هــای 
دارنــد و بایــد در اجــزای علــت تامــۀ آن معلــول ذکــر شــوند و در ایجــاد معلــول دیگر نقشــی ندارنــد، درنتیجه 
شــرط لازم نیســتند و بایــد از اجــزای علــت تامــه خــارج شــوند. بــرای علــت تقســیم‌های دیگــری نیــز ذکــر 
کــه چــون نقــش چندانــی در مقصــود ایــن پژوهــش ندارنــد و پرداختــن بــه جزئیــات و دقائق آنها  شــده اســت 
خــروج از بحــث اســت، از تفصیــل آنهــا خــودداری شــده اســت؛ من‌جملــه اینکــه علــت ناقصــه نیــز در یــک 
که  تقســیم مشــهور بــه چهــار قســمِ علــت فاعلــی، علــت غایی، علــت مــادی و علت صوری تقســیم می‌شــود 
گــر وجود شــرایط و نبــود مانع نیز  کــه موضــوع آنهــا باشــد نیــز افــزون می‌شــود و ا درمــورد اعــراض، قســم پنجمــی 

محســوب شــوند، اقســام بــه هفــت قســم می‌رســد )ملکشــاهی، 1401، ج2، ص254 و 255(.
ــر قاعــدۀ  ــوان ب ــا برهــان خلــف می‌ت ــر و ب ــر از علــت تامــه شــد، به‌صــورت زی کــه پیش‌ت ــه تعریفــی  ــا ب بن

ــرد: ک ــول واحــدی صــادر می‌شــود، اســتدلال  ــه از علــت تامــۀ واحــد معل ک ــر  ــا ایــن تقری الواحــد ب
کــه  کــرد  فــرض ‌شــود از علــت تامــۀ الــف، دو معلــول متمایــز ب و ج صــادر شــده باشــد. نمی‌تــوان فــرض 
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جزئــی از الــف علــت تامــۀ صــدور ب اســت و جزئــی دیگــر از آن، علت تامۀ صدور ج؛ چــون در این فرض، 
کــه بــا فرض علت تامــه بودن  الــف علــت تامــۀ ب و ج نیســت، بلکــه جزئــی از آن علــت تامــۀ هرکــدام اســت 
کــرد الــف بــا ملاحظۀ حیثیتــی از آن ب  الــف بــرای هــر دو، در تناقــض می‌باشــد. همچنیــن نمی‌تــوان فــرض 
را صــادر می‌کنــد و بــا ملاحظــۀ حیثیــت دیگــری از آن، ج را صــادر می‌کنــد؛ چــون در ایــن صــورت هــم الــف 
علــت تامــۀ ب و ج نیســت، بلکــه بایــد الــف را بــا شــرط لحــاظ حیثیــت خاصــی از آن، علــت تامــۀ ب و بــا 
کــه خــاف فــرض اســت. از طرفی چون  گرفــت  شــرط لحــاظ حیثیــت دیگــری از آن، علــت تامــۀ ج در نظــر 
گــر فــرض شــود تمایــز دو  کــرد ایــن تمایــز بــدون علــت اســت. ا ب و ج از هــم تمایــز دارنــد، نمی‌تــوان فــرض 
کــه امــری بدیهــی اســت، نقــض شــده اســت.  معلــول هیــچ منشــأ و علتــی نــدارد، در حقیقــت اصــل علیــت 

چــون خــودِ تمایــز دو معلــول، امــر ممکنــی اســت و هــر ممکنــی بایــد علتی داشــته باشــد.
کــه بــرای آن آورده شــد، بســیط بــودن علــت تامــه  کــه از قاعــدۀ الواحــد شــد و برهانــی  بــا توجــه بــه تقریــری 
بــرای اینکــه ادعــا شــود فقــط یــک معلــول از وی صــادر می‌شــود، لازم نیســت. پــس صحیح نیســت بگوییم 
کــه همــان ذات  کــه قاعــدۀ الواحــد فقــط یــک مصــداق دارد، چــون فقــط یــک بســیط حقیقــی وجــود دارد 

حــق تعالی اســت.

3. بررسی ارتباط علیت با مفهوم تابع در ریاضیات

کــه تبییــن صحیــح مدعــای قاعــدۀ الواحــد و روش اثبــات آن بیــان شــد. می‌تــوان مســئلۀ نحــوۀ صــدور  حــال 
کــه هــم قاعــدۀ الواحــد رعایــت شــود و هــم اشــکالاتی  کــرد  معلــولات از علــت نخســتین را به‌گونــه‌ای بیــان 
، در ایــن نوشــتار بــا اســتفاده از مفهــوم تابــع، ایــن  کــه بیــان شــد، وارد نباشــد. ولکــن بــرای فهــم بهتــر و ســاده‌تر
کــه در آنهــا رابطــۀ علیــت بــا مفهــوم تابع مدل‌ســازی شــده  نحــوۀ صــدور مدل‌ســازی خواهــد شــد. از منابعــی 
کــه البتــه در آنجــا بســیار مختصر به این مدل‌ســازی  کــرد  اســت، می‌تــوان بــه )اســوچنیکو، 1358، ص96( اشــاره 
، چرایــی و چگونگــی ایــن مدل‌ســازی با تفصیل بیشــتری بحث  اشــاره شــده اســت؛ ولــی در نوشــتار حاضــر

خواهد شــد.
ــا مبحــث علیــت در فلســفه  ــوان ب کــه ایــن مفهــوم ریاضــی را احتمــالاً بت ــام تابــع مشــخص می‌شــود  از ن
کافــی نیســت و  گفتــه می‌شــود معلــول تابــع علــت اســت. امــا صِــرف ایــن  ارتبــاط داد؛ چــون در علیــت هــم 
بایــد دقیــق بررســی شــود تابــع در ریاضــی چگونــه تعریــف می‌شــود و چگونــه می‌تــوان در علیــت از مفهــوم 

کــرد. ریاضــی تابــع اســتفاده 
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کــه طبــق  ، قانونــی اســت  B A بــر یــک مجموعــۀ  f از یــک مجموعــۀ  تعریــف تابــع در ریاضــی: تابــع 
 B ) از اعضــای مجموعــۀ )f x ، فقــط عضــو یکتــا و منحصربه‌فــرد  A x از اعضــای مجموعــۀ  آن بــه هــر 
نســبت داده شــود )اســتیوارت، 1365، ص94(. مجموعۀ اول را »مجموعۀ مســتقل« و مجموعۀ دوم را »مجموعۀ 

وابســته« نیــز می‌نامنــد، ایــن مطلــب نیــز تداعی‌کننــدۀ علیــت اســت.
طبــق تعریــف تابــع در ریاضیــات بــرای اینکــه ارتبــاط بیــن اعضــای دو مجموعــه را بتــوان تابــع در نظــر 
ــه هــر یــک از اعضــای یــک مجموعــه ، فقــط یــک عضــو از اعضــای مجموعــه  کــه ب گرفــت ایــن اســت 
گر مقادیر ســن هر فرد، مجموعه  دیگــری نســبت داده شــود )تومــاس؛ فینــی، 1380، ج1، ص17(. بــه عنــوان مثــال ا
گرفتــه شــود رابطه بین ســن و قد هر فــرد را می‌تــوان تابع در  مســتقل و مقادیــر قــدّ او، مجموعــه وابســته در نظــر 
گرفــت چــون در هــر ســنّی فــرد قــدّ خاصــی دارد. بــه عبــارت دیگــر بــه هــر عــدد از مجموعــه اعــداد ســنّ  نظــر 
گــر مجموعه‌هــای  هــر فــرد فقــط یــک عــدد از مجموعــه اعــداد قــدّ فــرد مرتبــط می‌شــود امــا در همیــن مثــال ا
گرفتــه شــوند نمی‌تــوان رابطــه بیــن ایــن دو مجموعــه را مصداقــی از تابــع  مســتقل و وابســته بالعکــس در نظــر 
کــه فــردی قــدّ خاصــی را در دو یــا چنــد ســنّ مختلف داشــته باشــد ممکن اســت.  گرفــت چــون ایــن  در نظــر 
کــه در ریاضــی تعاریــف و اســتدلال‌ها بــه صــورت صــوری هســتند. در مثــال مطــرح شــده  البتــه بایــد توجــه 
که به ســنّ آنها  کــه قــدّ افراد هســت  بیــن دو مجموعــه، وابســتگی حقیقــی و خارجــی هــم بــه ایــن نحــو اســت 
کــه بیــن  وابســته اســت و نمی‌تــوان ســنّ افــراد را بــه قــدّ آنهــا وابســته دانســت امــا در ریاضــی نیــازی نیســت 
دو مجموعــه دامنــه و بــرد تابــع، رابطــه وابســتگیِ حقیقــی و خارجــی وجــود داشــته باشــد و اطــاق وابســته و 
کدام  مســتقل بــه دو مجموعــه می‌توانــد فرضــی باشــد بــه عنــوان مثــال در مجموعه‌هــای اعــداد زوج و فرد هــر 
کرد.  گرفتــه شــود رابطه بیــن این دو مجموعــه را می‌توان تابع محســوب  کــه مســتقل و دیگــری وابســته در نظــر 
کــه درمــورد قاعــدۀ الواحــد بیــان شــد، رابطــۀ بیــن علت‌هــای تامــه  بــا توجــه بــه تعریــف تابــع و مطالبــی 
گــر مجموعــۀ علت‌هــای تامــه مجموعــۀ  گرفــت؛ چــون ا ــوان یــک تابــع در نظــر  و معلول‌هــای آنهــا را می‌ت
گرفتــه  مســتقل یــا همــان دامنــۀ تابــع و مجموعــۀ معلول‌هــای آنهــا مجموعــۀ وابســته یــا همــان بــرد تابــع در نظــر 
کنــد را می‌تــوان یــک تابــع  کــه بــه هــر علــت تامــه‌ای معلــول آن را متناظــر  شــود، رابطــۀ بیــن ایــن دو مجموعــه 
کــه بیان شــد، بــه هر علت تامــه فقط یک  کــه بنابــه قاعــدۀ الواحــد بــا تقریــری  گرفــت. بــه ایــن دلیــل  در نظــر 
y باشــد، رابطــۀ بیــن  x علــت تامــۀ  نشــان دهیــم و f گــر تابــع علیــت را بــا  معلــول نســبت داده می‌شــود. ا

ــر مدل‌ســازی می‌شــود: آنهــا به‌صــورت زی
( )y f x=
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ــد،  ــته باش 1 داش 2, ,..., nx x x ــد  ــددی مانن ــزای متع y اج ــد  ــی مانن ــۀ معلول ــت تام ــر عل گ ــن ا همچنی
نتیجــه می‌شــود:

 1 2( , ,..., )ny f x x x=

z باشــد، رابطــۀ بین آنها  y علــت تامۀ  y و  x علــت تامــۀ  گــر  کــه ا نکتــۀ درخــور ذکــر دیگــر ایــن اســت 
کــرد: )را می‌تــوان به‌شــرح زیــر مدل‌ســازی  )

( ( ))
( )

y f x
z f f x

z f y
=

� =
=

4. مدل‌سازی نحوۀ صدور معلولات از علت نخستین

حــال بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات، نحــوۀ صــدور معلــولات از علت‌العلــل یــا به‌عبارت‌دیگــر علــت 
کــرد: نخســتین را به‌ســادگی می‌تــوان به‌شــرح زیــر مدل‌ســازی 

A به‌عنــوان علــت تامــه  A نمــادی از علــت نخســتین باشــد. طبــق قاعــدۀ الواحــد،  فــرض می‌شــود 
کنیــم، می‌تــوان نوشــت: 1m فــرض  گــر نــام ایــن معلــول را  فقــط می‌توانــد یــک معلــول داشــته باشــد. ا

1 ( )m f A=

: 1m علت تامه باشد، معلول آن عبارت می‌شود از گر  در مرحلۀ دوم صدور معلولات ا

2 1( ) ( ( ))m f m f f A= =

باهم علت تامۀ یک معلول باشند، می‌توان نوشت: 1m A و   گر  و ا
 3 1( , ) ( , ( ))m f A m f A f A= =

کــه می‌تواننــد صــدور یابنــد، در هر مرحلــه از صدور معلولات بیشــتر  بــه همیــن ترتیــب، تعــداد معلولاتــی 
کــه در شــرح بیانــات خواجهنصیر اشــاره  می‌شــود. بــرای مثــال در مرتبــۀ ســوم صــدور معلــولات، همان‌طــور 
شــد، 12 معلــول امــکان صــدور دارنــد. مــدل صــدور معلــولات از علــت نخســتین را می‌تــوان به‌صــورت 

زیــر نوشــت:

1

2 1 3 1

4 2 5 3 6 2 7 3 8 1 2 15 1 2 3

( )
( ), ( , )
( ), ( ), ( , ), ( , ), ( , ),..., ( , , , )

.

.

.

A
m f A
m f m m f A m
m f m m f m m f A m m f A m m f m m m f A m m m

=

= =

= = = = = =
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در این مدل از صدور معلول‌ها، نکات زیر درخور ذکر است:
کــه اجــزای علــت تامــه می‌تواننــد داشــته باشــند نیــز لحــاظ شــود،  گــر نقش‌هــای مختلفــی  نکتــۀ ۱: ا

کــه در هــر مرحلــه امــکان دارد، بیشــتر می‌شــود. به‌عنــوان مثــال در مرحلــۀ دوم، همان‌گونــه  کثرتــی  تعــداد 
کــه خواجــه نصیــر اشــاره می‌کنــد، ســه معلــول امــکان صــدور دارنــد و البتــه در مراحــل بعــدی ایــن 

افزایــش خیلــی بیشــتر خواهــد شــد )طوســی، 1386، ج3، ص829(.
گفتــه می‌شــود از خــدا به‌عنــوان علــت تامــه فقــط یــک معلــول بی‌واســطه می‌توانــد  کــه  نکتــۀ 2: ایــن 

صــادر شــود، نقــض قــدرت خداونــد نیســت؛ چــون صــدور چنــد معلــول بی‌واســطه از یــک علــت تامــه 
بــر طبــق برهــان محــال اســت و قــدرت بــه امــر محــال تعلــق نمی‌گیــرد )طباطبایــی، 1398، ج2، ص82(.

نکتــۀ 3: وقتــی هــم بــه معلــولات بــه شــکل دقیــق نظــر شــود، در ایــن ســبک از مدل‌ســازی به‌خوبــی 

کــه همــۀ معلــولات وابســته و تابعــی از خداوندنــد. بــرای مثــال، معلــول ششــم در  نشــان داده می‌شــود 
: ایــن مــدل عبــارت اســت از

6 ( , ( ( )))m f A f f A=  
ــه  گرفت ــد در نظــر  A هــم نمــاد خداون ــودن و وابســتگی اســت و  ــع ب f نمــاد تاب ــارت،  در ایــن عب
شــده بــود. پــس ایــن ســبک از مدل‌ســازی به‌خوبــی تداعی‌کننــدۀ همــان قاعــدۀ مهــم در حکمــت 

کــه هــر موجــودِ معلولــی چیــزی جــز وابســتگی و فقــر بــه خداونــد نیســت. متعالیــه اســت 
کــه معلــول در وجــود خــود  نکتــۀ 4: وقتــی علــت تامــۀ معلولــی چنــد جــزء دارد، بــه ایــن معنــی اســت 

بــه اجــزای علــت تامــه نیــاز دارد. ولــی اینکــه بیــن اجــزای علــت تامــه چــه ارتباطــی اســت، می‌توانــد 
گونــی داشــته باشــد. شــرافت و مرتبــۀ وجــودی اجــزای علــت تامــه نیــز لزومــاً  گونا حالــت هــا و تفســیرهای 
ــی  ــرای معلول ــا ب ــرار دادن آنهــا در مدل‌ســازی علیــت آنه ــار هــم ق کن ــد از  باهــم یکســان نیســت و نبای
کــه از حیــث حقیقــت  کــرد. حتــی اجــزای علــت تامــه می‌تواننــد موجوداتــی باشــند  چنیــن برداشــتی 
وجــودی خودشــان در طــول هــم باشــند، امــا درعین‌حــال از حیــث علیتشــان بــرای معلولــی در عــرض 
کــه فاعلــی معلولــی را ایجــاد  هــم باشــند و همگــی نقشــی بی‌واســطه داشــته باشــند؛ به‌ماننــد وقتــی 
می‌کنــد و ســپس معلــول ایجادشــده را غایــت یــا مــاده یــا حتــی شــرط بــرای ایجــاد معلــول دیگــری 
قــرار می‌دهــد. در ایــن حالــت، فاعــل و معلــول اول بــا وجــود اینکــه موجوداتــی در طــول هم‌انــد، امــا 
اجــزای علــت تامــه بــرای معلــول دوم نیــز هســتند و علیــت هــر دوی آنهــا بی‌واســطه اســت و اینکــه در 

ــل اســت. ــرای تســهیل در تحلی ــرار داده می‌شــوند، ب ــار هــم ق کن مدل‌ســازی 
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گفتــه می‌شــود، از خداونــد فقــط یــک  نکتــۀ 5: در ایــن مــدل هــم به‌ماننــد آنچــه در فلســفه و عرفــان 

ــول  ــا بی‌واســطه معل ــولات مرتبه‌هــای بعــدی باواســطه ی ــول بی‌واســطه صــادر می‌شــود و همــۀ معل معل
1m را نمــادی از همــان عقــل اول در فلســفه یــا وجــود  آن اولیــن معلــول هــم هســتند. پــس می‌تــوان 

گرفــت. منبســط در عرفــان در نظــر 
کــه فلاســفۀ مشــاء درمــورد نحــوۀ صــدور دو معلــول از عقــل اول بیــان می‌کننــد،  نکتــۀ 6: قولــی را 

: آنچــه در ایــن نوشــتار و مدل‌ســازی بیــان شــد، تطبیــق داد؛ به‌شــرح زیــر به‌نحــوی می‌تــوان بــر 
ــطۀ  ــد و به‌واس ــادر می‌کن ــی را ص ــد، معلول ــل می‌کن ــود را تعق ــه خ ــطۀ اینک ــل اول به‌واس ــد عق می‌گوین
اینکــه علــت خــود را تعقــل می‌کنــد، معلــول دیگــری را صــادر می‌کنــد. ایــن نکتــه را می‌تــوان بــر اســاس 
کــرد: وقتــی عقــل اول خــود را تعقــل می‌کنــد، چــون چنیــن تعقلــی فقــط  مطالــب ذکرشــده چنیــن تفســیر 
2m صــادر  وابســته بــه خــودش اســت، پــس علــت تامــۀ بی‌واســطه فقــط خــودش اســت و معلــول 
ــت  ــس عل ــت، پ ــم هس ــدا ه ــه خ ــته ب ــل وابس ــن تعق ــون ای ــد، چ ــل می‌کن ــدا را تعق ــی خ ــود. و وقت می‌ش

ــود. ــادر می‌ش 3m ص ــول  ــد و معل ــل اول باهم‌ان ــد و عق ــه، خداون تام
کــه خداونــد تنهــا فاعــل هســتی‌بخش حقیقــی و علــت  گــر ایــن مطلــب مهــم و متعالــی  نکتــۀ 7: ا

قریــب و بی‌واســطۀ تمــام مخلوقــات و معلــولات اســت )طباطبایــی، 1398، ج2، ص133( و نظــر 
نهایــی و مختــار ایــن نوشــتار هــم هســت، پذیرفتــه شــود، بازهــم می‌تــوان بــا همیــن روش نحــوۀ صــدور 
کــرد. فقــط چــون یــک قیــد اضافــه شــده اســت‌، تعــداد معلــولات هــر  معلــولات را بیــان و مدل‌ســازی 

ــد: ــد ش ــر خواه ــورت زی ــز به‌ص ــدل نی ــد. م ــش می‌یاب کاه  ، ــدور ــه از ص مرحل
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در ایــن مــدل، همــۀ معلــولات در مراحــل دوم بــه بعــد بــه اولیــن معلــول، بی‌واســطه یــا باواســطه، 
کــه حضــرت ختم‌المرســلین� بــه جابــر  وابســته‌اند و تداعی‌کننــدۀ ایــن حدیــث شــریف نیــز هســت 
کــرد«  ، خــدا اول نــور پیغمبــرت را آفریــد و ســپس از او هــر چیــز دیگــری را خلــق  می‌فرمایــد: »ای جابــر

)طباطبایــی، 1374، ج1، ص185 و 186(.
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نتیجه‌گیری

بــرای تبییــن درســت مســئلۀ نحــوۀ صــدور معلــولات از علــت نخســتین، ابتــدا بایــد فروعــی از قانــون علیت 
کــرد. کــه در ایــن مســئله نقــش مهمــی دارنــد، یعنــی اصــل ســنخیت و قاعــدۀ الواحــد را به‌درســتی تبییــن  را 

ــد  ــول هســت، بای ــه در معل ک ــی  کمال ــه هــر ســنخ  ک گرفــت  ــوان نتیجــه  از اصــل ســنخیت فقــط می‌ت
به‌نحــو شــدیدتر در علــت باشــد و اســتنتاج قاعــدۀ الواحــد از اصــل ســنخیت، صحیــح نیســت. بلکــه 
گرفــت. در  ــان شــد، نتیجــه  ــه بی ک ــد از دقــت در تعریــف علــت تامــه، به‌نحــوی  قاعــدۀ الواحــد را بای
قاعــدۀ الواحــد، منظــور از علــت بایــد علــت تامــه باشــد و شــرط اینکــه بســیط باشــد هــم لازم نیســت.

بــا قبــول قاعــدۀ الواحــد درمــورد علت‌هــای تامــه، می‌تــوان رابطــۀ علیــت بیــن علت‌هــای تامــه و 
گرفــت و مســئلۀ صــدور معلول‌هــا از علــت  معلول‌هــای آنهــا را مصداقــی از مفهــوم تابــع در ریاضــی 
چنیــن  در  همچنیــن  نباشــد.  وارد  متکلمــان  شــبهات  کــه  کــرد  مدل‌ســازی  به‌نحــوی  را  نخســتین 
ــه  ــط ب ــتگی و رب ــز وابس ــزی ج ــت چی ــا در حقیق ــۀ معلول‌ه ــه هم ک ــود  ــه می‌ش ــی ملاحظ ــی به‌خوب مدل

خداونــد نیســتند.
، مدل‌ســازی مســائل علــوم به‌کمــک مفاهیــم ریاضــی  کاربردهــای ریاضیــات در علــوم دیگــر یکــی از 
کمــک بســیاری بــه تســهیل یادگیــری و در ادامــه بــه پیشــرفت  کــه مخصوصــاً در چنــد قــرن اخیــر  اســت 
ک درســتی قضایــا عقــل اســت و از  کــرده اســت. در ریاضــی هــم به‌ماننــد منطــق و فلســفه، مــا علــوم 
حــس و تجربــه و دیگــر روش‌هــای غیرعقلــی اســتفاده نمی‌شــود. پــس اســتفاده از ریاضیــات در ایــن 

علــوم امــر پســندیده و معقولــی بــه نظــر می‌رســد.
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